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وقتی جنگ شــد جاســم که پیرمرد بود همه کس و 
کارش را از دست داد. در یک حمله هوایی همه داروندار 
او از بین رفت و فقط یک آلبوم خانوادگی داشت از آن 
همه زندگی و خاطره با یک جلد شناســنامه که ثابت 
میکرد کی بوده و از کجا آمده اســت! جاســم با این 
وضع فرار کرد از دست این شرایطی که جنگ برایش 
بــه وجود آورده بود؛ با دنیایی از غم و غصه که تا روز 

مرگ هم فراموششان نمی‌کرد.
 سرنوشــت تلخش او را به شــهر کوچک ما کشانده 
و در اتاقی قدیمی در محله ما ســاکن شــده بود. به 
خاطر همین همسایگی بود که اغلب می‌دیدمش و تا 
حدودی زیر نظرش داشتم. عکس‌های عزیزانش را به 
دیوار اتاق زده بود تا در یادش بمانند، هر چند با حال 
و روزی که داشت معلوم بود که روح و روانش سخت 
آزرده اســت و نمی‌تواند این مصیبت ســنگین را که 
یکمرتبه روی سرش آوار شده بود فراموش کند. پدرم 
کــه با او ارتباط برقرار کرده بود هر از گاهی حالش را 
می‌پرسید و دلداری‌اش می‌داد. یکبار همراه پدر برای 
ســرزنی به اتاقش رفتیم، نگاهــم به عکس‌های روی 
دیوار گره خورد، جاســم در جوانی سرحال و شاداب 
بــود و معلوم بود در کنار خانوادهاش زندگی خوبی را 
سپری می‌کرده تا آنکه آن بلاها از آسمان نازل شد و 
به این روز افتاد! هر چه ساخته بود از خانه تا رویا همه 
بر باد رفته بود و جز مشــتی آوار و خاک و عزا چیزی 
به جا نمانده بود برایش. جاسم از داغ خانواده و زندگی 
از دست رفته پناه برده بود به تنباکوی برازجونی و از 
صبح تا شب بیشــتر وقتش را قلیون می‌کشید. همه 

می‌گفتند برا تسکین درد و فراموشی قلیون می‌کشه! 
جاسم شبها راه می افتاد و در خانه یکی از همسایه‌ها 
را می‌زد و داخل خانه می شــد و شــروع به کشیدن 
میکرد؛ بیشتر خانه‌ها برایش قلیون چاق می‌کردند و 
می‌شــود گفت در هر خانه‌ای را میزد در عرض چند 
دقیقه قلیون برایش آماده می‌کردند. ما هم یک قلیون 
داشتیم که اسمش قلیون جاسم بود؛ و فقط مختص 
او. با همه در و همسایه‌ها دوست شده بود. یکبار موقع 
قلیون کشــیدنش گفتم از جنگ برامــون بگو، که با 
حسرتی غریب آهی کشید و گفت: »جنگ جهنمه« 
همه بچه‌ها را به چشم پسر و دختر خودش میدید و 

گاهی حرفی میزد و داستانی برایمان می‌گفت. 
یک شــب زمســتان به خانه ما آمد گفت نتونستم 
خونه قلیون بکشــم چون نفسم بند اومد، شما برام 
چاق کنین؛ من ناخودآگاه گفتم، خب نکش دیگه 
اگه نفس نداری که پدر پشــت گردنــم زد و بعد 
جاسم بی‌حرف رفت و بعد از آن دیگر برای کشیدن 
قلیون نیومد. قلیون جاسم ماند گوشه آشپزخونه و 

خاک روش نشست. 
یک شــب قلیــون را چاق کردم برداشــتم بردم در 
خونه‌اش، جاسم در را باز کرد و گفت دیگه نمی‌کشم 
پسرم. قهر نکرده بود و وقتی تو چشماش نگاه کردم 
در اون لحظه حــس کردم تنهاترین آدم روی زمین 
اســت. جاسم دیگه قلیون نکشــید و دوست داشت 
گذشــته را بیشتر به یاد بیاره و با خاطراتش سرگرم 
بشــه تا دق کنه! جاســم همون ســال در یک روز 
زمستونی مرد. تشــییع جنازه‌اش خلوت بود. اونایی 
که اومــده بودند برای غریبه بودن و سرگذشــتش 
اشــک ریختند و گریــه کردند. شــبش من قلیون 
جاســم را چاق کردم و کشیدم شاید کمی خودم را 
تسکین بدم و غمش را فراموش کنم. مرگ جاسم و 

یادآوردنش برام تلخ و مثل جهنم است.

   حسن صفرپور  
   داستان نویس

»نازلی! بهار خنده زد و ارغوان شــکفت/در 
خانه زیر پنجره گل داد یاس پیر/دســت از 
گمان بدار/با مرگ نحس پنجه میفکن/بودن 
به از نبود شدن، خاصه در بهار.../نازلی سخن 
نگفت/ســرفراز، دندان خشم بر جگر خسته 
بست و رفت.../ نازلی! سخن بگو/مرغ سکوت، 
جوجــه مرگی فجیع را در آشــیانه به بیضه 
نشسته ست!/نازلی سخن نگفت/چو خورشید 
از تیرگی برآمد و در خون نشســت و رفت.../

نازلی ســخن نگفت/نازلی ستاره بود/یک دم 
درین ظلام درخشید و جست و رفت.../نازلی 
سخن نگفت/ نازلی بنفشه بود/گل داد و مژده 

داد: زمستان شکست و رفت...« 
شــعر »مرگ نازلی« )وارتان( از دفتر شــعر 
هوای تازه از بهترین حماســه های مرثیه وار 
شاملو است که از شکل مکانیکی و اندامواری 
برخوردار اســت. شــاعر می گوید: »وارتان 
سالاخانیان پس از کودتای 28مرداد 1332 
گرفتار شــد... . وارتان یک بار شــکنجهای 
جهنمی را تحمل کرد و به چند ســال زندان 
محکوم شــد. منتها بار دیگر یکــی از افراد 
حــزب تــوده در پرونده خود، او را شــریک 
جرم قلمداد کرد و دوبــاره... من او را پیش 
از بازجویی دوم در زندان موقت دیدم که در 
صورتش داغ های شیاروار پوست کنده شده 
به وضوح نمایان بود. در شکنجههای طولانی 
بازجویــی مجدد بــود که وارتان در پاســخ 
ســوالهای بازجو لجوجانه لب از لب وا نکرد 

و حتا زیر شکنجه‌هایی چون کشیدن ناخن 
انگشت‌ها و ساعات متمادی تحمل دستبند 
قپانی و شکستن استخوان‌های دست و پای 
خویش حتا نالهای نکرد. شعر نخست »مرگ 
نازلی« نام گرفت تا از سد سانسور بگذرد اما 
این عنوان، شــعر را به تمامی وارتانها تعمیم 
داد و از صورت حماسه یک مبارز بهخصوص 
در آورد.« مجموعه )آثار شــاملو، دفتر یکم، 

انتشارات زمانه، نگاه. ص 1062(
این شــعر در ســه پــار کوتاه ســامانبندی 
شده است که شــاید یادآور سه بار شکنجه 
وارتان باشــد، چرا که بار‌ سوم همراه با مبارز 
دیگری -کوچک شوســتری - زیر شــکنجه 
ددمنشــانه‌ای به قتل رســید و به سبب آن 
که بازجویان جای سالمی در بدن آن‌ها باقی 
نگذاشــته بودند، برای ایزگــم کردن جنازه 
هــر دو را بــه رودخانه جاجــرود افکندند... 
شــعر مرگ نازلی از شــکلی روایی همراه با 
گفتوگــو، توصیف و تصویــر و کنش حرکت 
می‌کند. این شــعر چون در موقعیت زمانی 
و تاریخی ســروده شده بســیار مورد توجه 
قرار گرفته اســت. محور شــعر بر سکوت و 
ایستادگی شخصیت نازلی شکل گرفته است. 
پایه‌های اصلی شــعر بر یک روایت تئاتری، 
استوار شده اســت که شکنجهگر یا راوی یا 
»مــن درونی نازلی« حرف مــی‌ زند و وعده 
بهــار و زندگی خــوب می‌دهد ولــی نازلی 
ســکوت می‌کند. به نظر نمی‌رســد که کلام 
بازجو یا شــکنجه‌گر این اندازه مودبانه باشد 
که از خنده بهار و شــکفتن ارغوان بگوید و 
گل دادن یــاس پیر و زیبایــی بهار بگوید. و 
در بند بعدی بگوید: »مرغ ســکوت، جوجه 
مرگی فجیع را در آشــیان به بیضه نشسته 

است.« شکنجه‌گر معمولا در هنگام تهدید از 
لحن لمپن‌ها استفاده می کند. هیچ بازجویی 
با کلام ادیبانه و تشــبیهی استفاده نمی‌کند. 
»مرغ ســکوت« و »جوجه مرگ« اضافه‌های 
تشــبیهیاند که معادل آن می‌تواند این کلام 
ســریع باشد: »سکوت کنی کاری میکنم که 
مثل مرغ تخم بذاری...« در این مورد یا شاعر 
اهمال کرده یــا این دیالوگ بایــد از نازلی 
یا وارتان باشــد که در شــعر سرودن دستی 
داشــت. به هر معنی شــاعر تعمدی داشته 
کــه فضای هول‌آوری میــان زندگی و مرگ 
ترســیم کند. در نهایت شاعر با یک ربایی یا 
رباعی، شــعر را می بندد: »دندان خشــم بر 
جگر خســته بســت و رفت/از تیرگی برآمد 
و در خون نشســت و رفت/یــک دم در این 
ظلام درخشــید و جســت و رفت/گل داد و 
مژده داد زمستان شکست و رفت...« بنابراین 
به نظر میرســد که با توجه به آخرین کلام 
شاعر، سخنهای پیشین هم برخاسته از »من 
درونی« نازلی باشــد. »زمستان شکستن« را 
میتوانیــم در معانی دیگری هم تاویل کنیم؛ 
مثل آن که شخصیت اصلی این شعر زمستان 
خفقان‌آور یا کمر بازجویان را شکسته است و 
در این عرصه چون خورشید در خون نشسته 
و پیام صبح پیروزی را ابلاغ کرده و نوید بهار 
آورده داده اســت. شعر در اوج ایجاز و غنای 
تصویر و انسجام درونی و بیرونی سروده شده 
است. شعر در وزن عروضی »مفعول فاعلات 
...« و در قالب نیمایی ســروده شده است و 
قافیه‌هــای میانی »بدار، بهــار« و قافیهها و 
ردیف‌های پایان بندها »بست و رفت، نشست 
و رفت، جســت و رفت و شکست و رفت« به 

انسجام بیرونی افزوده است.

تاملی در شعر مرگ »نازلی« شاملو

زمستان شکست و رفت...

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

»جیان لــوکا ویالی« که از ســال 2018 با 
ســرطان پانکراس دست و پنجه نرم می‌کرد 
دیروز در لندن درگذشــت. ســتاره ســابق 
تیــم ملی ایتالیــا و باشــگاه‌های یوونتوس، 
سامپدوریا و چلسی، از سال 2017 با بیماری 
ســرطان لوزالمعده دست به گریبان بود و با 
وجــود اینکه اخیرا از این بیماری بهبود پیدا 
کــرده بود ولی بار دیگر ســرطان برگشــت 
و از دو هفتــه پیش حــال او وخیم گزارش 
شــد. در نهایت ویالی در 58ســالگی از دنیا 
رفت و فوتبال ایتالیا و دنیا را در شــوک فرو 
برد. ویالی در یورو 2020 یکی از دســتیاران 
روبرتو مانچینی، مربی ایتالیا، بود و همچنان 
نیــز در این تیم مشــغول فعالیت بود اما دو 
هفته پیش او به دلیل بازگشت بیماری پست 
خــود را رها کرد. حال ویالی وخیم بود و در 
کلینیکی در لندن بستری شد. شرایط ویالی 
روز به روز بدتر شد تا جایی که مادر 87ساله 
او از کرمونا راهی لندن شد. ویالی در همین 
کلینیک دو دوره شیمی‌درمانی را پشت سر 
گذاشــته بود. به این ترتیــب پس از مرگ 

سینیشــا میهایلوویچ و پلــه، دنیای فوتبال 
یک ســتاره دیگر خود را نیز از دســت داد. 
ویالی در 19سال فوتبال خود، 673بازی در 
ســری آ، لیگ برتر و جام‌های اروپایی انجام 
داد و 259گل بــه ثمر رســاند. با لباس تیم 
ملی ایتالیا او یک عنوان ســومی جام جهانی 
1990 را کســب کرد. او همچنین با تیم زیر 
21ســاله های ایتالیا، یــک نایب قهرمانی و 
عنــوان ســومی در مســابقات قهرمانی زیر 
21ســال اروپا در سال های 1984 و 1986 
به دست آورد. در مجموع 59بازی برای تیم 
ملی بزرگســالان ایتالیا انجــام داد و 16گل 
هم زد. او در اول جــولای 1999 از فوتبال 
بازنشسته شــد. به عنوان مربی، او بین سال 
های 1998 تا 2000 روی نیمکت چلسی)به 
مدت 6ماه هم مربی و هم فوتبالیست( و در 
فصل 02-2001 روی نیمکت واتفورد حضور 
داشت. ویالی در سال 2015 به تالار مشاهیر 
فوتبــال ایتالیــا راه یافــت. از نوامبر 2019 
او به عنــوان مدیر فنی کنار دوســت و هم 
تیمی ســابق خود در سمپدوریا یعنی روبرتو 

مانچینی به تیم ملی ایتالیا ملحق شد. 
افتخارات ویالی در فوتبال: دو قهرمانی سری 
آ با ســمپدوریا و یووه، یــک لیگ قهرمانان 
اروپا)یــووه 96-1995(، یــک ســوپر جام 
اروپا)چلســی 1998(، یک جــام یوفا)یووه 
93-1992(، دو جام برندگان با ســامپدوریا 
در فصــل 90-1989 و با چلســی در فصل 
98-1997، یک جام حذفی انگلیس)چلسی 
97-1996(، چهار جام حذفی ایتالیا)یکی با 
یووه و سه تا با سمپدوریا(، یک جام اتحادیه 
انگلیس با چلسی و دو سوپرجام ایتالیا. او به 
عنوان مربی در چلسی یک جام حذفی و یک 

سوپرجام انگلیس را نیز به دست آورد.

»جیان لوکا ویالی« فوتبالیست سابق تیم ملی ایتالیا از دنیا رفت

درگذشت بمب افکن در 58سالگی 

چهره

داستانک

آخرین روز جهان پهلوان تختی در هتل آتلانتیک

روزی که رستم از شاهنامه رفت

ماجرای مــرگ غلامرضا تختی از اســطوره‌های 
ورزش ایــران اگر چه تــا حدود زیادی روشــن 
شــده اســت اما هنوز ابهام در زوایــای آن جود 
دارد و خیلــی از مردم نمی‌تواننــد باور کنند که 
او خــودش را از بین برده باشــد. روز ۱۷ دی ماه 
هر ســال خاطره این پهلوان ایرانی گرامی داشته 
می‌شــود. تختی چهار روز پیش از مرگ به دلیل 
اختلافات خانوادگی با همسرش به هتل آتلانتیک 
تهران )هتل اطلــس فعلی( رفته بود. زری امیری 
مســتخدم هتــل آتلانتیک اولین کســی بود که 
جســد تختی را پیدا کــرد. او دربــارۀ چگونگی 
کشــف پیکر تختی گفت:»در ساعت ۸ بعدازظهر 
روز یکشــنبه تختی به دفتــر هتل مراجعه کرد و 
قلم و کاغذ خواســت و سپس بدون صرف شام به 
اتاقش رفت و ظاهراً خوابید، ولی ســاعت ۷صبح 
روز ۱۷دی‌ماه ۱۳۴۶ که من طبق دستور خودش 
برایش صبحانــه بردم با وضع غیرعــادی مواجه 
شــدم... صورت تختی بادکرده و کبود شــده بود 
و از گوشــه لبانش شــیار باریکی از خون به روی 
متکا خشــکیده بود، من بلافاصله وضع غیرعادی 
را به اطلاع مدیر هتل رســانیدم و چند دقیقه بعد 
آمبولانس و مأمورین شــهربانی و دادسرا به هتل 
آمدنــد و در حدود ســاعت ۸:۳۰ جنازه مرحوم 
تختی از هتــل خارج شــد.« روزنامه‌های دولتی 
درباره مرگ تختی نوشتند:»غلامرضا تختی براثر 
خودکشی جان‌باخته ‌است.« از انگیزه‌های ممکن 
برای خودکشی او اختلافات خانوادگی با همسرش 
شهلا توکلی و ناکامی‌هایش در مسابقات در پایان 
عمر ورزشــی وی نام‌برده شد، بعدتر گفته شد که 
او یــک روز پیش از مرگ، نــزد وکیلی رفته و با 
تنظیم وصیت‌نامــه‌ای وضعیت مختصر اموالش را 
مشخص کرده است. کســانی که او را در قهرمان 
و پهلوان ملت می‌دانستند باور نمی‌کردند قهرمان 

المپیک دســت به خودکشی بزند و اخباری مبنی 
بر قتل تختی به دســت بدخواهان دهان‌به‌دهان 
می‌چرخید؛ حبیب‌الله بلور، قهرمان کشــتی ایران 
در اولیــن ســخنانش پس از انتشــار خبر مرگ 
تختی گفت:»به خدا قســم باور نمی‌کنم، این‌یک 
فاجعه بود. تختی سمبل ورزش ایران بود. اگر هم 
حقیقت داشــته باشــد که او خود را کشته است 
بدانید او همیشــه زنده اســت.« باوجــود فراگیر 
شدن خبر خودکشی تختی در رسانه‌های رسمی، 
دیدگاه عمومی اما بر تئوری قهرمان ناراضی که به 
قتل رسید باور داشت، قتلی که از سوی نهادهای 
امنیتی و در رأس آن‌ها ســاواک طراحی‌شده بود 
چــرا که تختی از ســال ۱۳۴۲ به بعــد بارها به 
ساواک احضار شــد و ازنظر مالی در مضیقه قرار 
گرفت حتی در مواردی از ورود به ورزشگاه‌ها منع 
شــد، دلیل احضار تختی به ساواک یاری ‌رساندن 
وی بــه خانواده‌هــای زندانیان سیاســی پس از 
کودتای ۲۸مرداد و حضور در مراسم هفتمین روز 
درگذشــت دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی 
بود؛ شــعارهای مردم در مراسم شب هفت تختی 
علیه رژیم حاکم، نوشــتن درباره تختی را ممنوع 
کرد اما حتی پس از انقلاب ســال ۱۳۵۷ اسنادی 
مبنی بر طراحی قتل تختی توســط ســاواک به 
دست نیامد و پرویز ثابتی از بلندپایه‌ترین مقامات 
امنیتی رژیم شاه که سال‌ها سمت معاونت امنیت 
داخلی ســاواک را بر عهده داشــت، بعد از چهار 
دهه، این اتهام را رد کــرد و گفت:»تختی فردی 
بود که مشــکلات خانوادگی پیداکرده بود و رفته 
بود ســه روز در هتل آتلانتیک مانده بود و ظرف 
این ســه روز رفته بود محضر و کاظم حســیبی 
از رهبران جبهه ملی را برای قیمومیت پســرش 
تعیین کرده بود.« جــال آل احمد گفت: تختی 
زنده اســت. از آن‌همه جماعت حاضر در مراســم 
تختی هیچ‌کس حتی بــرای یک‌لحظه به‌احتمال 
خودکشــی فکر نمی‌کرد.آخر جهان‌پهلوان باشی 
و در بودن خودت جبران کرده باشــی نبودن‌های 
فردی و اجتماعی دیگران را و آن‌وقت خودکشــی 
کنی؟ این قهرمان که خاک خانی‌آباد نو را خورده 
بود هرگز به ناامیدی نمی‌اندیشید؛ آخر امید یک 
ملت بود، ملت ایران. مرحوم حســین شاه‌حسینی 
که یکی از اعضای هسته مرکزی جبهه ملی بود و 
با چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون مصدق، آیت‌الله 
طالقانی، بازرگان، تختی، سید رضا زنجانی و فروهر 
رفاقت و آشــنایی داشــت نه قتل و نه خودکشی 
تختی را محتمل ندانست و دراین‌ارتباط گفت:»او 
انسان معتقدی بود؛ اما احتمال سکته مغزی براثر 
فشار روحی و روانی را می‌توان داد و شاید در هتل 

آتلانتیک سابق سکته کرده بود.«

حافظه تاریخی

انفجارهایی که میتواند اتمسفر زمین را نابود کند
در گذشته هم می‌دانســتیم که ابرنواخترها پدیده‌های 
خطرناکی هســتند، اما حالا پژوهشی جدید نشان داده 
اســت که نوع خطرناک‌تری از این انفجارهای کیهانی 
وجود دارد که می‌تواند از فواصل بســیار دور اتمسفر و 
لایــه اوزون ســیاره‌هایی مثل زمین را متلاشــی کند. 
گروهی از محققان نوع خاصی از ابرنواخترها را کشــف 
کرده‌اند که می‌توانند شکل دیگری از تابش‌های مرگبار 
را تا مســافت‌های طولانی به فضا بفرستند و سیاره‌ها را 
تهدید کنند. این نوع از ابرنواخترها زمانی رخ می‌دهند 
که ستاره‌ها در پایان چرخه عمر خود با قرص ضخیمی 
از مواد احاطه می‌شوند. ســپس زمانی که انفجار اولیه 
ابرنواختری رخ می‌دهد، موج شــوک شکل می‌گیرد و 
به این دیســک برخورد می‌کند. بر اثر این اتفاق، دمای 
قرص چنان افزایشی پیدا می‌کند که باعث انتشار مقدار 
زیــادی تابش پرتو ایکس در فضا می‌شــود. تابش این 
ابرنواخترها تا فاصله 150ســال نوری پیش می‌روداین 
تابش می‌تواند مقدار زیادی انرژی را حمل و مسافت‌های 
فوق‌العاده زیادی را تا فاصله 150میلیون سال نوری طی 
کند. محققان می‌گویند این پرتوهای ایکس قادرند لایه 
اوزون ســیاره‌هایی مثل زمین را تحت تأثیر قرار بدهند 
و تــا 50درصد آن را نابود کنند. چنین اتفاقی به‌تنهایی 
می‌تواند عامل انقراض موجودات زنده در زمین شود. این 
نوع خاص از ابرنواخترها انفجاری دومرحله‌ای دارند؛ یعنی 
ابتدا ماه‌ها یا ســال‌ها پس از انفجار اولیه موجی از پرتو 
ایکس به سیاره‌ها می‌رسد، سپس صدها یا هزاران سال 
بعد، پرتوهای کیهانی وارد عمل می‌شوند تا اثر ویرانگر 
قبلــی را تکمیل کنند و اجازه بازیابی را به زیســت‌کره 
ندهند.خوشبختانه زمین فعلاً در معرض خطر قرار ندارد، 
چون هیچ ابرنواختری از این نوع در نزدیکی آن شناسایی 
نشــده اســت. با‌این‌وجود، این پژوهش محدودیت‌های 
بیشتری را به کمربند حیات در کهکشان‌ها اضافه می‌کند. 
این کمربند همان جایی است که معمولاً شانس وجود 

حیات در آن در نظر گرفته می‌شود.

 دنیای علم

تولید داربست‌های نانویی برای احیای 
بافت استخوان توسط ایرانیان

گروهــی از محققان بــا همکاری پژوهشــگران ایرانی 
داربست‌هایی از مواد نانو ابداع کرده اند که در مهندسی 
بافت استخوان کارآمد هستند و به احیای آن نیز کمک 
می کنند.مهندسی بافت استخوان برای غلبه بر مشکلات 
راهبردهای درمانی فعلی توســعه یافته است. مهندسی 
بافت با ترکیب موادزیســتی، عوامل فعال و فاکتورهای 
رشــد، ســلول‌ها و نانومواد، امکان ایجاد ســاختارهای 
جدیدی را فراهم می کند که به تقویت بازسازی استخوان 
منجر می شــوند.در همین راستا گروهی از محققان با 
همکاری علیرضا دولت‌شــاهی پیروز و نیره طائب‌نیا از 
اسید هیالورونیک و آلژینات برای ایجاد هیدروژل های 
فعــال بیولوژیکی و از نانورس مونــت موریلونیت برای 
تقویت و تثبیت آن‌ها استفاده کردند تا بافت استخوان را 
مهندسی کنند. نانورس ها در حقیقت نانوذراتی از جنس 
ســیلیکات معدنی لایه ای هســتند. محققان با کمک 
سلول‌های بنیادی مزانشیمی در شرایط آزمایشگاهی) به 
ویژه آن‌هایی که با نانورس تقویت شده بودند( داربست 
هایی ابداع کردند که زیست سازگار و استخوان ساز بودند 
و حتی در نبود واسطه های متمایز امکان کانی سازی را 
فراهم می کردند. عــاوه بر آن، تحقیق روی موجودات 
زنده برای نشان دادن پتانسیل هیدروژل ها جهت ترمیم 
استخوان و فعالیت به عنوان یک حامل سلول و پلتفرم 
های انتقال دهنده برای SDF-1 انجام شد. یک تحقیق 
in vivo نیز برای ایجاد پتانسیل هیدروژل‌ها برای ترمیم 
استخوان و عمل به عنوان حامل سلولی و بسترهای ارائه 
SDF-1 )فاکتور ۱ مشتق از ســلول استرومال(انجام 
 1-SDF شد.در نتیجه مشخص شد داربست‌های دارای
بالاترین درصد بازسازی استخوان و همچنین رگ زایی را 

داشتند که این امر مناسب بودن آن‌ها را تایید می کند.
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از سیرت پادشاهان یکی آن است که به شب بر در حق 
گدایی کنند و روز بر ســر خلق پادشاهی. آورده اند که 
سلطان محمود سبکتکین رحمة‌الله‌علیه همین که شب 
درآمدی جامۀ شــاهی به در کردی و خرقۀ درویشــی 
درپوشیدی و به درگاه حق سر بر زمین نهادی و گفتی 
یا رب‌العزة ملکْ ملک توست و بنده بندۀ تو، به زور بازو و 
زخم تیغ من حاصل نیامده است، تو بخشیده‌ای و هم تو 

قوت و نصرت بخش که بخشاینده‌ای.

جزئیات سعدی

عصاره ســیال: در اصطلاحات انگلیسی شیمی 
عصاره ســیال یا کنترل از دســت دادن سیالات، 
فرآیند کنترل یا کاهش میزان فیلتراســیون که از 

محیط فیلرت عبود می کند تعریف می‌شود.

مشق کلمات

 یکی از تفریحاتم این شــده که می‌رم برنامه‌ی سفر 
می‌چینم، آمار جاهای دیدنی رو درمیارم، تخمین قیمت 
می‌زنم... بعد صفحه رو می‌بندم و می‌شینم سر درس و 

)DanialN(.امتحان و پروژه
می‌گن هرفــردی میانگیــن روزی صدبــار صفحه 
گوشی‌شو باز می‌کنه، صدبار و یا بیشتر؛ بعد هنوز سواله 
واســتون چرا عکس خودمونو می‌ذاریم بک گراند؟! چه 

)MariicHiii( !چیزی بهتر از خودمون؟
‏جــدی دقت کردیــن همه چی گرونــه الان؟ حتی کم 
ارزش‌ترین چیزام گرونن. نیم ساعته دارم فکر می‌کنم یه چیز 
ارزون پیدا می‌کنم چیزی به ذهنم نمی‌رسه. )اشکان مدیری(

 فــردی در ترافیک جلوی ما بپیچد »احمق«، ما که 
جلوی دیگران می‌پیچیم »زرنگ«. کســی جواب تلفن 
ما را ندهد »بی‌معرفت«، ما که جواب ندهیم »گرفتار«. 
فرد بلندتر از مــا »دراز« کوتاه‌تر از ما »کوتوله«. دنیای 
قضاوت‌ها یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اســاس 

نیازها و ارزش‌های خودمان. )آفرودیت تایپ(

مجازستان

کمیته انضباطی فدراســیون رای دســتور موقت خود را درباره تخلفات رخ 
داده در بازی پرســپولیس و نساجی صادر کرد. به نقل از سایت فدراسیون 
فوتبال، حسب گزارش‌های رسمی مســابقه پرسپولیس و نساجی از سری 
مسابقات لیگ برتر، تخلفاتی از سوی مهدی ترابی، بازیکن تیم پرسپولیس 
و ســید احمد موسوی، بازیکن تیم نســاجی منعکس شده است. از آنجایی 
که تخلفات حادث شــده با توجه به نوع آنکه عبارت از بدرفتاری نسبت به 
یکدیگر و رفتار غیرورزشــی درخور صدور قرار دســتور موقت است، لذا به 
اســتناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی نامبردگان از 
همراهی تیم محروم هســتند. لازم اســت بازیکنان فوق الذکر روز دوشنبه 
۱۹/۱۰/۱۴۰۱ در محل کمیته انضباطی حضور پیدا کنند. رأی صادره ظرف 
مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف است. 
ترابی بعد از درگیری با موسوی ظاهراً الفاظ ناشایستی بر زبان رانده که داور 

در این مسابقه با کارت زرد دوم او را از زمین اخراج کرد.

دستور موقت فدراسیون فوتبال؛

محرومیت ترابی و بازیکن نساجی بعد از اتفاقات جنجالی

حاشیه فوتبال


